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  استنباط احكام قصص از شرايع گذشته
  )10/12/1396،  تاريخ تصويب   22/09/1396دريافتتاريخ (

  شكوفه رضايي سيابيدي
  كارشناسي ارشد الهيات و علوم قرآن و حديث

  دكتر عبداالله غلامي
  استاديار دانشگاه رازي استان كرمانشاه

  
  چكيده 

- مي         هاي هدايت بشر به راه مستقيم شمردههاي آن يكي از راهقرآن كتاب هدايت است و قصه
توان از قصص بنابراين مي .شود و هرچه در آن هست حجت بوده و سخن باطل و بيهوده در آن نيست

ها از قرآن براي تربيت انسان .هاي قرآن واقعي تاريخي هستندقصه .قرآن احكامي را استنباط كرد
اي دمهخداوند ذكر قصه را مققضاياي عيني شاهد جسته و از حوادث تاريخي واقعي بهره گرفته و 

و يكي از اصول استنباط احكام  داندبراي استخراج قانون كلي شناخت و ساختار آينده بشري مي
هاي توان گفت كه قصهپس بنابراين مي .شود تخيلي نباشدصحيح اين است كه شواهدي كه ارائه مي

آنها در  احكام شرايع گذشته تا زماني كه صورت تكامي يافته .قرآني ريشه واقعي تاريخي دارند
هاي قرآن كه گزارشگر گفتمان فقهي شريعت اسلام احراز نشود، حجيت دارند، از همين رو همه قصه

 .شرايع پيشين هستند، صلاحيت استنباط حكم فقهي را دارند
  
  
  
  
  
  
  

  قصه و داستانقصص، شريعت و اسلام، قصه هاي قرآني،  :واژگان كليدي

  منابع و مĤخذ 
  .1392د مصوب جدي قانون در مشروع دفاع تغييرات ، روزنامه حمايت ، جوانبخت امير .1
                              .  www.pajoohe.comمراديان ، دفاع مشروع ،  ميثم.2
  .وقتي كه جرم مسئوليت كيفري ندارددكتر رحمدل ، روزنامه حمايت ، .3
   مشروع دفاع تطبيقي ي ، مطالعه بابايي حامد.4
،  1392مصوب  دفاع مشروع در قانون جديد، روزنامه حمايت  ، دكتر گلدوزيان .5

http://www.dad-law.blogfa.com/post/45.. .  
 قانون در مشروع دفاع هاي محدوديت و شرايطروزنامه حمايت ،  جبلي ، طاهري محسن دكتر. 6

   .1392اسلامي مصوب مجازات
 . www.pajoohe.com سايتبود ، خواهد چگونه مشروع دفاع. 7
  مقالاتي برگرفته از مجلات الكترونيكي دانشگاه تهران و پورتال دانشگاه علوم اسلامي. 8
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  كليات: بخش اول
  قصص: بند اول

باشد مي     اي عربي، و لفظ قصه واژه)7/73: 1414ابن منظور، (» قصَ يقصه قصاً«ريشه واژه قصه از 
در مورد واژه قصص و ساختار مفرد يا جمع بودن آن اختلاف نظر  .كه از ريشه قصص اخذ شده است

قه است قصَص بر وزن عسس است نه فرقَ كه جمع فر«: در اين مورد گفته شده است كه .وجود دارد
واژه قصص  .)134: .136قطب، (» و صورت جمع ندارد و به معناي پيگيري و رديابي به كار رفته است

بار  26در لغت، پنج بار در كتاب آسماني به كار رفته و اگر مشتقات آن را به حساب بياوريم، تقريباً 
ابن اثير (اند انستهقصص را با فتحه اسم و با كسره، جمع قصه د .)13: 1375حسيني، (آمده است 

اند كه عبارتند فعل قصص يا قص را در منابع مختلف با تعابير متفاوتي معنا كرده .)134: 1367جزري، 
كند و آثار و شواهد گذشته دنبال كردن و جستجو كردن، قص الأثر؛ يعني كسي كه به آثار نظر مي: از

  .) 5/11: 14.4رس،؛ احمد بن فا 671: 1374راغب اصفهاني،(كند را دنبال مي
  قصه هاي قرآني: بند دوم

باشد؛ چرا كه قرآن معناي قصه در قرآن با قصه در مفهوم عام در ادبيات و فرهنگ بشر متفاوت مي
 .اي سرچشمه گرفته و حقيقت اين فرهنگ، طرح معارف الهي و حقايق جهان استاز فرهنگ ويژه

اين ويژگي سبب شده تا هر چه در آن يافت گردد با فرهنگ و روح كلي حاكم بر اين كتاب آسماني 
اما اصطلاح قصه در قرآن با معناي لغوي آن پيوند نزديكي دارد و سرگذشت را از آن  .سنجيده شود

: 1375طريحي، (كند و در دنبال آن است جهت قصص و قصه گويند كه گوينده آن را تعقيب مي
گيري يك واقعه و ماجرا است نه به معناي داستان و قصص در قرآن پي«البته  .)ذيل ماده قصص

اي است روايي كه قصه قرآني همان طور كه گفته شد پديده .)475: .138فولادوند، (» سراييداستان
يا در اين ساختار، خداوند يك يا چند حادثه يا وضعيت يا شخصيت  .اي داردساختار هندسي ويژه

گزيند و آنها را با هدف هدايت و تا جايي كه با مقاصد هدايتي سازگار باشد، به زبان محيط را بر مي
گيرانه و ها در قرآن، طرح پيهاي  اصلي در تعيين قلمرو قصهيكي از ملاك .نمايدروايي بيان مي

گيري همراه با نوعي پيهدفمندانه ماجرا است؛ يعني اگر قرآن ماجرايي كه در زمان گذشته رخ داده 
اي كه احساس كنيم آن ماجرا، به خودي خود مورد نظر قرآن و توالي روايت كرده باشد، به گونه

هاي قرآن به شمار آورد به بيان توان آن را از قصهاست و يكي از كاركردهاي قصه قرآني را دارد، مي
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فت و گو گزارش دهد و به ديگر اگر قرآن فقط درباره يك ماجرا يا وجود يك شخصيت يا گ
غلبت ": توان آن را قصه ناميد، مانندخودي خود آن را مورد پرداخت هر چند كوتاه قرار ندهد، نمي

توان آن را قصه اما آنگاه كه چنين ملاكي احراز شود، حتي اگر عبارات كوتاه باشد، مي "الروم
   .)14: 1375حسيني، (دانست، مانند قصه اصحاب فيل كه در قرآن آمده است 

  هاي قرآنيتحليل قصه :بند سوم
هايش انديشه  توان نخستين هنر بشر دانست؛ زيرا پيش از آنكه انسان احساسات و گويي را ميقصه

را در قالب تصاوير و به صورت نقاشي بر ديوارهاي غارها بيان كند، ناگزير بوده آنچه را بر او گذشته 
ها گويي يا نقل رويدادها، نخستين راه انتقال تجربهبه اين ترتيب، قصه .است، براي ديگران تعريف كند

ها بيان كرده ها و قصهبوده است، قرآن كريم نيز بخشي از معارف خود را از طريق اين روايت و دانسته
 .هاي خاصي را برگزيدههاي خود شيوه يا شيوهقصه    قرآن براي .)22، 1392يوسف زاده، (است 
هاي خود، واقعي و تاريخي است اند كه شيوه قرآن در بيان قصهديشمندان اسلامي بر اين عقيدهاكثر ان

هاي قرآن، هايبرخي ديگر معتقدند كه تعدادي از قصه .تاريخ نگاري نبوده استهر چند قرآن در پي
در اين  .براي رساندن برخي از معاني و مفاهيم، بر اساس نماد و تمثيل و اسطوره ساخته شده است

هاي هاي واقعي تاريخي، قصههاي واقعي، قصهقصه: هاي قرآني كه عبارتند ازمبحث به بيان انواع قصه
  .شوداي پرداخته ميهاي اسطورهتمثيلي، قصه

  هاي واقعيقصه: بند چهارم
هاي هاي خوبي دارند؛ اما قصهها با اين كه مخلوق ذهن نويسندگان هستند، پيامبسياري از قصه

هاى خداوند از حوادث بوده و محصول وحى  هاى قرآن گزارشقصه .قرآني ريشه در واقعيت دارند
هاى پيشينيان از مطالب غيرواقعى و به تعبير قرآن است، خداوند نياز ندارد كه در بيان سرگذشت

مجبور  هاى بشرى نويسنده به علت محدود بودن اطلاعاتكه در داستان مايه بگذارد درحالى   افترايى
و قصه را چه  .بردارى كند هاى موجود، از ذهن خود نيز در ترسيم وقايع بهرهاست كه در كنار واقعيت

قرآن  .هايى از تخيل آميخته سازد ها با مايهاز نظر حوادث، چه از نظر فضاسازى و چه از نظر شخصيت
ه گرفته؛ زيرا يكي از اصول ها از قضاياي عيني شاهد جسته و از حوادث واقعي بهربراي تربيت انسان

، هاي اين نوع داستاناز نمونه .شود تخيلي نباشدتربيت صحيح اين است كه شواهدي كه ارائه مي
و اتلُْ عليَهمِ نبَأَ ابنيَ آدم باِلحْقِّ إذِْ قرََّبا قرُبْاناً فتَقُبُلَ منْ أحَدهما و لمَ «: است) ع(ماجراي فرزندان آدم 

  كليات: بخش اول
  قصص: بند اول

باشد مي     اي عربي، و لفظ قصه واژه)7/73: 1414ابن منظور، (» قصَ يقصه قصاً«ريشه واژه قصه از 
در مورد واژه قصص و ساختار مفرد يا جمع بودن آن اختلاف نظر  .كه از ريشه قصص اخذ شده است

قه است قصَص بر وزن عسس است نه فرقَ كه جمع فر«: در اين مورد گفته شده است كه .وجود دارد
واژه قصص  .)134: .136قطب، (» و صورت جمع ندارد و به معناي پيگيري و رديابي به كار رفته است

بار  26در لغت، پنج بار در كتاب آسماني به كار رفته و اگر مشتقات آن را به حساب بياوريم، تقريباً 
ابن اثير (اند انستهقصص را با فتحه اسم و با كسره، جمع قصه د .)13: 1375حسيني، (آمده است 

اند كه عبارتند فعل قصص يا قص را در منابع مختلف با تعابير متفاوتي معنا كرده .)134: 1367جزري، 
كند و آثار و شواهد گذشته دنبال كردن و جستجو كردن، قص الأثر؛ يعني كسي كه به آثار نظر مي: از

  .) 5/11: 14.4رس،؛ احمد بن فا 671: 1374راغب اصفهاني،(كند را دنبال مي
  قصه هاي قرآني: بند دوم

باشد؛ چرا كه قرآن معناي قصه در قرآن با قصه در مفهوم عام در ادبيات و فرهنگ بشر متفاوت مي
 .اي سرچشمه گرفته و حقيقت اين فرهنگ، طرح معارف الهي و حقايق جهان استاز فرهنگ ويژه

اين ويژگي سبب شده تا هر چه در آن يافت گردد با فرهنگ و روح كلي حاكم بر اين كتاب آسماني 
اما اصطلاح قصه در قرآن با معناي لغوي آن پيوند نزديكي دارد و سرگذشت را از آن  .سنجيده شود

: 1375طريحي، (كند و در دنبال آن است جهت قصص و قصه گويند كه گوينده آن را تعقيب مي
گيري يك واقعه و ماجرا است نه به معناي داستان و قصص در قرآن پي«البته  .)ذيل ماده قصص

اي است روايي كه قصه قرآني همان طور كه گفته شد پديده .)475: .138فولادوند، (» سراييداستان
يا در اين ساختار، خداوند يك يا چند حادثه يا وضعيت يا شخصيت  .اي داردساختار هندسي ويژه

گزيند و آنها را با هدف هدايت و تا جايي كه با مقاصد هدايتي سازگار باشد، به زبان محيط را بر مي
گيرانه و ها در قرآن، طرح پيهاي  اصلي در تعيين قلمرو قصهيكي از ملاك .نمايدروايي بيان مي

گيري همراه با نوعي پيهدفمندانه ماجرا است؛ يعني اگر قرآن ماجرايي كه در زمان گذشته رخ داده 
اي كه احساس كنيم آن ماجرا، به خودي خود مورد نظر قرآن و توالي روايت كرده باشد، به گونه

هاي قرآن به شمار آورد به بيان توان آن را از قصهاست و يكي از كاركردهاي قصه قرآني را دارد، مي
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حق ه دو فرزند آدم را ب قصه«؛ )27/المائده( »قبَلْ منَ الĤْخرَِ قالَ لأَقَتْلُنََّك قالَ إنَِّما يتقَبَلُ اللَّه منَ المْتَّقينيتَ
انجام دادند، اما از يكى پذيرفته ) به پروردگار(بر آنها بخوان، هنگامى كه هر كدام عملى براى تقرب 

به خدا سوگند : گفت) برادرى كه عملش مردود شده بود به برادر ديگر( شد و از ديگرى پذيرفته نشد
 .»پذيرد خدا تنها از پرهيزگاران مى زيرا )ه گناهى دارممن چ: (گفت) برادر ديگر(تو را خواهم كشت 

در اين آيات داستان فرزندان آدم، و قتل يكى به وسيله ديگرى، شرح داده شده است و شايد ارتباط 
اسرائيل هاى بنىاسرائيل بود اين باشد كه انگيزه بسيارى از خلافكاريسابق كه درباره بنىآن با آيات 

كند كه سرانجام حسد چگونه ناگوار و خداوند در اين آيات به آنها گوشزد مي .مسئله حسد بود
اى  ":فرمايد نخست مى! آلايد خاطر آن برادر دست به خون برادر خود مىه باشد كه حتى بمرگبار مي

از سياق اين  .)4/346: 1374مكارم شيرازي، ( "داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان! پيامبر
هاي آن، قلب و عقل انسان را براي رويارويي با احكام قصاص شود كه داستان و اشارهآيات معلوم مي

محمد ابن احمد  .استكند چون اين احكام در آيات بعدي همين سوره بيان شده و محاربه آماده مي
ي معتقد است كه قرآن در بيان حقايق و رويدادها» امين الخولي«خلف االله پيرو مشهور مكتب ادبي 

هاي قرآني با واقعيت تاريخي وجود ندارد؛ زيرا واقعي نيست، بنابراين نيازي به ارزيابي برخي قصه
يدادها و اشخاص، بيان هنرمندانه و هاي قرآني بيان واقعيت نيست، بلكه روايت قرآن از روهدف قصه
اين نگاه كاركرد گرايانه به .)152: 1999خلف االله، (هاي رايج بين مردم عصر نزول است ادبي داستان

هاي هاي قرآني به معناي انكار واقع نمايي زبان قرآن در حوزه داستاني است درست مانند قصهداستان
هاي صر خيالي كه ساختار هندسي ويژه خود را دارد و با معيارعناخلق شده و غير واقعي دربردارنده 

هاي هاي مستندي است كه به رويدادهاي قرآني داستانشود و حال آنكه قصهويژه خود ارزيابي مي
البته بيان قرآن از واقعيات جامد و بي روح نيست، بلكه  .پردازد و عاري از وهم و خيال استواقعي مي

بياني است واقع گرا با ساختاري هنري ولي واقع گرايي در هنر به معناي انكار امكان خارجي نيست 
  .)82-  46: 1375حسيني، (

- اند معلوم ميهاي قرآني برداشت فقهي داشته، به عنوان مفسران حقيقي از قصه)ع(اينكه اهل بيت 
هاست كه برپايه سنن الهي تكرار هاي زندگي انسانها واقعي است، بلكه بيان واقعيتد اين قصهشو

بيند لذا شود خود را در برابر رويدادهاي واقعي ميهاي قرآني مواجه ميپذيرند كسي كه با داستان
قوانين زندگي را و  .)14: 1376بستاني، (گيرد ي واقعي رنگ واقعي مياحساس نسبت به اين رويدادها
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 .پردازديابد و به تنظيم روابط خود با خدا و خويشتن ميدر مي) ...احكام شرعي و قاعده حقوقي و(
قصص قرآني با داستانهاي تورات و كتب ديگر، اين تفاوت را دارد كه به وجه احسن قصه شده است 

بهترين ) در ضمن(كنيم  به تو وحى مى ما با اين قرآن كه«؛ )4/يوسف( »نحَنُ نقَصُ عليَك أحَسنَ«
آميز است و يكايك از داستانها با دعوت به قصه عبرت   همه محتويات  .»سراييم داستان را برايت مى

دهد و عناد و خصومت مخالفين شود و مقاومت و مجاهدت مردان خدا را نشان ميتوحيد آغاز مي
ان هر قصه مردم نادرست و خائن و ستمكار دچار هلاك و دمار نمايد و در پايسر سخت را باز مي

ها با شنيدن آنها پند و عبرت بگيرند و دوباره تا انسان .يابندشوند و مؤمنان صالحان نجات ميمي
ها هاي قرآن واقعيت و حقيقت عيني دارند و قرآن براي تربيت انسانقصه .مرتكب چنين خطايي نشوند

از قضاياي عيني شاهد جسته و از حوادث واقعي بهره گرفته؛ قرآن منبع اوليه شناخت معارف ديني، 
احكام فقهي، حقوقي و مناسبات فردي و اجتماعي و در عين حال قرآن از جهت صدور حكم قطعي 

- ياي براي استخراج قانون كلي شناخت و ساختار آينده بشري مخداوند ذكر قصه را مقدمهاست و 
پس  .شود تخيلي نباشدو يكي از اصول استنباط احكام صحيح اين است كه شواهدي كه ارائه مي داند

  .هاي قرآني ريشه در واقعيت و حقيقت دارندتوان گفت كه قصهبنابراين مي
  هاي واقعي تاريخيقصه بررسي: بخش دوم
سرايى مانند كتب تاريخ و  هاى خود قصه كتاب تاريخ نيست و منظورش از نقل داستان قرآن اصلاً

بيان تاريخ و سرگذشت نيست، بلكه كلامى است الهى كه در قالب وحى ريخته شده، و منظور آن 
بينيم هيچ  هدايت خلق به سوى رضوان خدا و راههاى سلامت است، به همين جهت است كه مى

مل و أات آن نقل نكرده، و از هر داستان، آن نكات متفرقه كه مايه عبرت و تجزئياى را با تمام  قصه
 كند و كاملاً اى است يا سودى ديگر از اين قبيل دارد، نقل مى دقت است يا آموزنده حكمت و موعظه

ه شد، بلكه ب ها را به يكديگر متصل كند، داستانى طولانى مى خواست اين جمله پيدا است كه اگر مى
اى و يا سنتّى از  اش را كه آموزنده حكمتى يا موعظه هاى برجسته ور كلى از هر داستان آن قسمتط

: 1374موسوي همداني، ( كند هاى گذشته جارى شده نقل مى هاى الهيه است كه در امت سنتّ
2/466(.   

اد لكن غرض از اير .گرچه در قرآن مجيد قصص برخي از امم و جماعات و افراد وارد شده است
قصص حكايات تاريخي نيست؛ زيرا تاريخ در مقام بيان جزئيات وقايع و تعيين سال و ماه حدوث 

حق ه دو فرزند آدم را ب قصه«؛ )27/المائده( »قبَلْ منَ الĤْخرَِ قالَ لأَقَتْلُنََّك قالَ إنَِّما يتقَبَلُ اللَّه منَ المْتَّقينيتَ
انجام دادند، اما از يكى پذيرفته ) به پروردگار(بر آنها بخوان، هنگامى كه هر كدام عملى براى تقرب 

به خدا سوگند : گفت) برادرى كه عملش مردود شده بود به برادر ديگر( شد و از ديگرى پذيرفته نشد
 .»پذيرد خدا تنها از پرهيزگاران مى زيرا )ه گناهى دارممن چ: (گفت) برادر ديگر(تو را خواهم كشت 

در اين آيات داستان فرزندان آدم، و قتل يكى به وسيله ديگرى، شرح داده شده است و شايد ارتباط 
اسرائيل هاى بنىاسرائيل بود اين باشد كه انگيزه بسيارى از خلافكاريسابق كه درباره بنىآن با آيات 

كند كه سرانجام حسد چگونه ناگوار و خداوند در اين آيات به آنها گوشزد مي .مسئله حسد بود
اى  ":فرمايد نخست مى! آلايد خاطر آن برادر دست به خون برادر خود مىه باشد كه حتى بمرگبار مي

از سياق اين  .)4/346: 1374مكارم شيرازي، ( "داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان! پيامبر
هاي آن، قلب و عقل انسان را براي رويارويي با احكام قصاص شود كه داستان و اشارهآيات معلوم مي

محمد ابن احمد  .استكند چون اين احكام در آيات بعدي همين سوره بيان شده و محاربه آماده مي
ي معتقد است كه قرآن در بيان حقايق و رويدادها» امين الخولي«خلف االله پيرو مشهور مكتب ادبي 

هاي قرآني با واقعيت تاريخي وجود ندارد؛ زيرا واقعي نيست، بنابراين نيازي به ارزيابي برخي قصه
يدادها و اشخاص، بيان هنرمندانه و هاي قرآني بيان واقعيت نيست، بلكه روايت قرآن از روهدف قصه
اين نگاه كاركرد گرايانه به .)152: 1999خلف االله، (هاي رايج بين مردم عصر نزول است ادبي داستان

هاي هاي قرآني به معناي انكار واقع نمايي زبان قرآن در حوزه داستاني است درست مانند قصهداستان
هاي صر خيالي كه ساختار هندسي ويژه خود را دارد و با معيارعناخلق شده و غير واقعي دربردارنده 

هاي هاي مستندي است كه به رويدادهاي قرآني داستانشود و حال آنكه قصهويژه خود ارزيابي مي
البته بيان قرآن از واقعيات جامد و بي روح نيست، بلكه  .پردازد و عاري از وهم و خيال استواقعي مي

بياني است واقع گرا با ساختاري هنري ولي واقع گرايي در هنر به معناي انكار امكان خارجي نيست 
  .)82-  46: 1375حسيني، (

- اند معلوم ميهاي قرآني برداشت فقهي داشته، به عنوان مفسران حقيقي از قصه)ع(اينكه اهل بيت 
هاست كه برپايه سنن الهي تكرار هاي زندگي انسانها واقعي است، بلكه بيان واقعيتد اين قصهشو

بيند لذا شود خود را در برابر رويدادهاي واقعي ميهاي قرآني مواجه ميپذيرند كسي كه با داستان
قوانين زندگي را و  .)14: 1376بستاني، (گيرد ي واقعي رنگ واقعي مياحساس نسبت به اين رويدادها
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اهميت شناخته است، بي  ها است در صورتي كه قرآن مجيد صريحاً توجه به اين گونه تعقيبات راواقعه
لبَثِوُا في كهَفهمِ و «: فرمايدچنان كه در باب اصحاب كهف آيه كريمه چنين ناطق است و مي

سر بردند و نه سال ه و در غارشان سيصد سال ب«؛ )25/الكهف(» ثلاَثَ مائةٍَ سنينَ و ازدادوا تسعا
نسبت به تعداد افراد اصحاب كهف و همچنين درباره عدد قوم يونس عبارات قرآني  .»بر آن افزودند

هاي قرآني، دهاست شك نيست كه هم قصهحاكي از عدم عنايت با اين گونه تشخيصات و تعدا
وقايعي است كه در گذشته اتفاق افتاده و بسياري از آنها در تورات يا تلمود يا منابع ديگري يهود و 

- مخصوصاً بني .اندآثار عهود گذشته منعكس گرديده يا مردم با آن قصص كم و بيش آشنايي داشته
- بودن اصول آنها، نسبت به جزئيات با هم اختلاف ميها با وجود مسلم اسرائيل در برخي از داستان

بني   إنَِّ هذاَ القْرُآْنَ يقصُ على«اند و قرآن كريم به اين مطلب اشاره كرده است ورزيده
اسرائيل بيشتر چيزها را اين قرآن براى بنى «؛ )76/النمل( »إسِرائيلَ أكَثْرََ الَّذي هم فيه يختْلَفوُن

هاي قرآن، سرنوشت گذشتگان را پيش روي قصه .»كند باره آن اختلاف دارند حكايت مىكه در 
   هاي بزرگي به تاريخ پيشينيان درس .نهد تا به وسيله آنان فرجام و سرنوشت خود را رقم زنندبشر مي
مصالح توان از انحراف و فساد دوري جست و آموزد كه با استفاده از آنان ميهاي هر عصر ميانسان

آيد كه با بينش ژرف و محققانه، البته اين امر زماني به دست مي .زندگي و سعادت واقعي را دريافت
قرآن با توجه به اهميت و نقش تاريخ واقعي  .هاي واقعي تاريخي مورد مطالعه قرار گيرندتاريخ و قصه

- سير در زمين دعوت ميگذشتگان در زندگي آيندگان، در آيات بسياري، انسان را به مطالعه آن و 
گر و دقيق، نه نگرش سطحي و ظاهربين، يعني نگاه تحليل» نظر«كند و در اين دعوت با استفاده از ماده 
بيان حوادث  .)278: 1381محمدي، (خواند هاي پيشين فرا ميما را به عبرت اندوزي از سرنوشت امت

و ديني پيشينيان، عموماً با اهداف هاي گذشته و سنتّ سيره نويسي در كتب تاريخي تاريخي امت
اما  .گرفتبرتري جويي، قهرمان پروري، و توجه به افتخارات، شرافت و بزرگي آنان صورت مي
گذاري سنتّ قرآن متفاوت از ديگر كتب و اديان پيشين، بر اساس جهان بيني توحيدي و به منظور پايه

ه تلاش كرده تا با تحول در ذكر آموزي از حوادث تاريخي گذشتدرست بيان حقايق و عبرت
هاي تاريخي به حقايقي اشاره نمايد كه منجر به آرامش، صلح، عدالت و امنيت در جامعه گزارش

هاي قرآن علاوه بر آنكه و نيز موجب تغيير در بينش تاريخي آنان گردد؛ زيرا داستان .انساني گردد
  .با رويكرد كاركرد گرايانه دارند هاي جالب اجتماعي، روانشناسانهجذاب است، در آن نكته
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برخي   ، نيز بر آن تأكيد گذارده شده كه)ص(همچنين در احاديث معصوم مولى و سرور ما، محمد 
داستان حضرت يونس و ماهى يك داستان : هاي واقعي تاريخي هستند ماننداز آيات قرآن بيانگر قصه

اين داستان معجزه يك پيامبر را به نمايش حقيقى تاريخى است؛ چرا كه در اعتقاد و باور قطعى ما 
پذيرد  دانيم معجزه عبارت از امورى است كه به اذن و قدرت الهى انجام مى گذارد، و چنان كه مى مى

توانند به همانند آن دست يابند و فقط در مقام تحدى  و مردم از آوردن مانند آن ناتوانند و هرگز نمى
بنابراين حكايت ماهى نيز مانند ديگر   .)4/182: 1383بيومي، (آيد  ىو اعجاز در ميان م) مبارزه جويى(

هاى پيامبران و به اذن و فرمان الهى است و كسى جز خداوند به چنين كارى توانا نيست و هيچ  معجزه
شوند،  انگيزد و آدميان مقهور آن مى پيامبرى را نيز در اين امور خارق العاده كه شگفتى مردم را برمى

دارد، آنچه از آنان سر زده، از جانب  يست، و دلايل درست بسيارى در دست است كه بيان مىدستى ن
نيز كه در حق حضرت ) حوت(و معجزه ماهى  .اند خداوند بوده و آنان فقط آن را به مردم رسانده

 هاي نقل تاريخي در قرآن، رد ادعاياز نوآوري .)همان(، اتفاق افتاد از همين نوع است )ع(يونس 
با استناد به آيه  .اسارت انسان در بند جبر تاريخي است كه منبعث از فرهنگ، و ادبيات جاهليت است

آيا «؛ )115/مؤمنون( »أَ فحَسبتمُ أنََّما خلَقَنْاكمُ عبثاً و أنََّكمُ إلِيَنا لا ترُجْعون«: فرمايدكه مي
توان مي» شويد؟ كه به سوى ما باز گردانيده نمى پنداشتيد كه شما را بيهوده بيافريديم و گمان برديد

گري و پوچ انگاري اعراب جاهلي را نفي كرد و هدفدار بودن نقل قصص و وقايع تاريخي ايده دهري
توان گفت كه قرآن در پي تاريخ نگاري نيست؛ بلكه به خاطر بنابراين مي .در قرآن را تصديق نمود

پس همه  .ثابت تاريخي، رويدادهايي را گزينش كرده هايرسيدن به اهداف ديني و بيان سنت
هاي قرآني وجود واقعي و خارجي اند چون رويداد و شخصيتهاي قرآن، واقعي تاريخيداستان
  .هاي قرآن از لحاظ وقوع و كاربرد، واقعي تاريخي هستنداند؛ يعني داستانداشته

  قصه هاي تمثيلي: بند اول
در آن به عنوان نمادهايي كه به  ...هايي دانست كه، قهرمانان، گفتمان و توان قصهقصه تمثيلي را مي

تر، هرگاه در انتقال پيام از حقايقي وراي خود اشاره دارند، نقش آفريني كنند و در عبارتي كوتاه
نصيري، (شود هاي تمثيلي گفته ميرهگذر قصه و داستان از زبان نمادين و تمثيل استفاده شود قصه

1386 :1/ 137(.   

اهميت شناخته است، بي  ها است در صورتي كه قرآن مجيد صريحاً توجه به اين گونه تعقيبات راواقعه
لبَثِوُا في كهَفهمِ و «: فرمايدچنان كه در باب اصحاب كهف آيه كريمه چنين ناطق است و مي

سر بردند و نه سال ه و در غارشان سيصد سال ب«؛ )25/الكهف(» ثلاَثَ مائةٍَ سنينَ و ازدادوا تسعا
نسبت به تعداد افراد اصحاب كهف و همچنين درباره عدد قوم يونس عبارات قرآني  .»بر آن افزودند

هاي قرآني، دهاست شك نيست كه هم قصهحاكي از عدم عنايت با اين گونه تشخيصات و تعدا
وقايعي است كه در گذشته اتفاق افتاده و بسياري از آنها در تورات يا تلمود يا منابع ديگري يهود و 

- مخصوصاً بني .اندآثار عهود گذشته منعكس گرديده يا مردم با آن قصص كم و بيش آشنايي داشته
- بودن اصول آنها، نسبت به جزئيات با هم اختلاف ميها با وجود مسلم اسرائيل در برخي از داستان

بني   إنَِّ هذاَ القْرُآْنَ يقصُ على«اند و قرآن كريم به اين مطلب اشاره كرده است ورزيده
اسرائيل بيشتر چيزها را اين قرآن براى بنى «؛ )76/النمل( »إسِرائيلَ أكَثْرََ الَّذي هم فيه يختْلَفوُن

هاي قرآن، سرنوشت گذشتگان را پيش روي قصه .»كند باره آن اختلاف دارند حكايت مىكه در 
   هاي بزرگي به تاريخ پيشينيان درس .نهد تا به وسيله آنان فرجام و سرنوشت خود را رقم زنندبشر مي
مصالح توان از انحراف و فساد دوري جست و آموزد كه با استفاده از آنان ميهاي هر عصر ميانسان

آيد كه با بينش ژرف و محققانه، البته اين امر زماني به دست مي .زندگي و سعادت واقعي را دريافت
قرآن با توجه به اهميت و نقش تاريخ واقعي  .هاي واقعي تاريخي مورد مطالعه قرار گيرندتاريخ و قصه

- سير در زمين دعوت ميگذشتگان در زندگي آيندگان، در آيات بسياري، انسان را به مطالعه آن و 
گر و دقيق، نه نگرش سطحي و ظاهربين، يعني نگاه تحليل» نظر«كند و در اين دعوت با استفاده از ماده 
بيان حوادث  .)278: 1381محمدي، (خواند هاي پيشين فرا ميما را به عبرت اندوزي از سرنوشت امت

و ديني پيشينيان، عموماً با اهداف هاي گذشته و سنتّ سيره نويسي در كتب تاريخي تاريخي امت
اما  .گرفتبرتري جويي، قهرمان پروري، و توجه به افتخارات، شرافت و بزرگي آنان صورت مي
گذاري سنتّ قرآن متفاوت از ديگر كتب و اديان پيشين، بر اساس جهان بيني توحيدي و به منظور پايه

ه تلاش كرده تا با تحول در ذكر آموزي از حوادث تاريخي گذشتدرست بيان حقايق و عبرت
هاي تاريخي به حقايقي اشاره نمايد كه منجر به آرامش، صلح، عدالت و امنيت در جامعه گزارش

هاي قرآن علاوه بر آنكه و نيز موجب تغيير در بينش تاريخي آنان گردد؛ زيرا داستان .انساني گردد
  .با رويكرد كاركرد گرايانه دارند هاي جالب اجتماعي، روانشناسانهجذاب است، در آن نكته
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 .و مثلَ در قرآن كريم داراي معاني متعددي است .به معناي نمونه سازي است» مثل«تمثيل از ريشه 
؛ )275/البقره( »...قالوُا إنَِّما البْيع مثلُْ الرِّبا ...«است » شبيه و مانند«گاهي منظور از مثلَ، بيان 

: به كار رفته است» الگو سرمشق«و گاه براي معرفي يك  .»گويند خريد و فروش هم مثل ربا است مى«
و گر نه عيسى كه ( «؛ )59/الزخرف( »إنِْ هو إلَِّا عبد أنَعْمنا عليَه و جعلنْاه مثلَاً لبني إسِرائيل«

همچنين » ار داديماسرائيل قراى كه ما بر او انعام كرده، و او را مثلى براى بنى او نبود مگر بنده) خدا نبود
كسانى «؛ ).6/النحل( »للَّذينَ لا يؤمْنوُنَ باِلĤْخرةَِ مثلَُ السوء و للَّه المْثلَُ الأْعَلى«: مثلَ در آيه

به معناي صفت » كه به دنياى ديگر ايمان ندارند صفت قبيح دارند و صفت اعلى خاص خداست
و آنها را پيشگامان «؛ )56/الزخرف( »م سلفَاً و مثلَاً للĤْخريِنفجَعلنْاه«: چيزي آمده است و در آيه

   .به مفهوم عبرت آمده است» و عبرتى براى ديگران قرار داديم) در عذاب(
گوييم در قرآن تمثيل وجود دارد، معنايش آن نيست  كه اگر مى: برخي از متفكران اسلامي معتقدند
كند كه براى تفهيم بهتر معنى مثلى در كلام  حسن كلام اقتضاء مىكه همه قرآن تمثيل است، بلكه گاه 

لذا اين شيوه بيانى نوعاً در حوزه معارف و مفاهيم عميق عقلى و عرفانى و اعتقادى يا  .آورده شود
  .احياناً در القاء بعضى رهنمودهاى اخلاقى بدان تمسك شده است

 .، زبان قرآن رمزى بوده و قابل ادراك نيستاند به خاطر ورود تمثيل در قرآن اى گمان كرده عده
هاى اصحاب كهف، موسى، خضر و  هاى اسلامى و دانشمندان مثل يونگ، داستان مثلاً برخى گروه

در مقام پاسخگويى به اشكال مذكور بايد گفت به  .اند هاى قرآن را رمزى دانسته بعضى ديگر از داستان
ديت كاربرد مثل و تمثيل به لحاظ نوع و گستردگى جهت تمايز رمز از تمثيل و هم به سبب محدو

شود؛ زيرا تمثيل معنى و مفهوم مشخص و  قلمروى آن در قرآن، اين ديدگاه مردود شناخته مى
ها، مظاهرى هستند قراردادى و از پيش انديشيده  محدودى دارد و در آن اشياء و رويدادها و صحنه

 .تواند آن را بفهمد يا نويسنده، به نحوى كه عرف عام مى شده براى بيان مفاهيم مورد نظر متكلم، شاعر
اما رمز چنين نيست، يعنى اگر چه ممكن است قرار دادى باشد، ولى از فهم عرف معمولى بالاتر است 

: خلف االله معتقد است.و تنها براى گروه خاصى كه بدان آگاهى داشته باشند، معناى مشخصى دارد
آوري در قرآن آورده شده است و نوع هنري قصه به شمار ه عنوان مثلايي است كه بقصه تمثيلي قصه

بيان همان قدر كه بر پايه واقعيت  .شوداي بلاغي است و از فنون بيان قلمداد ميتمثيل به گونه .آيدمي
اي حتماً اتفاق افتاده هاي چنين قصهلازم نيست كه حادثه .استوار است، بر عرف و خيال نيز تكيه دارد
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ها فرض و خيال كافي است و از همين رو، در همه اين .هايش حتماً موجود باشدشد و شخصيتبا
) ع(وي گفت و گو سليمان  .).19- 183: 1999خلف االله، (آيد اي هنري به شمار ميقصه تمثيلي قصه

اند و دهبا هدهد و مورچه را اين گونه دانسته و مفسران را سرزنش كرده كه چرا به اين مسئله توجه نكر
ها به هدهد و مورچه، گويد كه در اين داستاناو مي .ها بوده استدر پي توجيه رويداد اين داستان

شخصيت انساني داده شده تا پيامي منتقل شود و گرنه اين گفت وگوها را نبايد بر واقعيت حمل كرد؛ 
لزومي ندارد همه عناصر اين ها كافي است هر چند بلكه فرض و خيال نيز براي بازگويي اين داستان

خلف (ها خيالي و غير واقعي باشند؛ ولي به هر حال خيال هنري و ادبي در آنها راه يافته است داستان
البته استدلال خلف االله با اشكال نيز مواجه است زيرا قرآن كريم در خصوص  .)289- 287: 1999االله، 

و ورثَِ سليَمانُ داود «: يفي اشاره كرده استبا هدهد و مورچه به نكته ظر) ع(سخن گفتن سليمان 
َنْ كلُِّ شيينا مأوُت رِ وقَ الطَّيْنطنا ملِّمع ا النَّاسهَقالَ يا أي إنَِّ  و الفْضَلُْ ء وَهذا له

آنها به دانسته است نه اينكه زبان پرندگان را مي) ع(؛ بر اساس اين آيه، سليمان )16/النمل(» المْبيِنُ
- هم سخن آنها را مي) ع(زبان آدميزاد سخن گفته باشند چون در اين صورت همه اطرافيان سليمان 

پس  .شديك فضيلت و معجزه محسوب نمي) ع(فهميدند و ديگر دانستن زبان پرندگان براي سليمان 
به علاوه كسي  .كننددر اين داستان، هدهد يا مورچه بازيگر نقش انسان نيستند تا صرفاً پيامي را منتقل 

- دكتر خلف االله دو نكته را ياد آور مي .تواند درك و هوش نسبي ديگر جانداران را انكار كندنمي
هاي قرآن به اين معنا نيست كه همه مواد آنها خيالي باشد، يكي آنكه تمثيلي بودن برخي قصه: كند

ديگر اينكه  .خوردمي         آنها به چشماي واقعي و پرداختي خيالي در بلكه معمولاً آميزشي از ريشه
گفتني  .هاي قرآني ناشي از نياز مخاطبان به آن است و نه نياز خداوند به خيال پروريورود به قصه

 .1: هاي قرآني برشمرده استقصه      است كه دكتر خلف االله وجود دو نوع تمثيل را در آيات و
شود تا آن معاني را جلا و صفا بخشد و شعله آن را در ر ميگتمثيلي كه پس از بيان معاني اصلي جلوه

تمثيلي كه از  .2 .ذهن مخاطب بر افروزد و نيرويش را افزون كند و قلوب را به سمت آن جلب نمايد
  .).19- 183: 1999خلف االله، (يابد شود و اصولاً معنا از طريق آن انتقال ميآغاز، قالب معنا مي

           همان گونه كه در تعريف ارائه شد مراد .اندرا مترادف تخيل فرض كردهدر اين ديدگاه، تمثيل 
هاي قصه  پس همه پاسخي كه در باب خيالي بودن  .از تمثيل، راه دادن خيال در عناصر قصه است

- هاي بيان داستان گيويژ حال آنكه يكي از .گنجدآيد، در اين مقوله نيز نميقرآن آمده است و مي

 .و مثلَ در قرآن كريم داراي معاني متعددي است .به معناي نمونه سازي است» مثل«تمثيل از ريشه 
؛ )275/البقره( »...قالوُا إنَِّما البْيع مثلُْ الرِّبا ...«است » شبيه و مانند«گاهي منظور از مثلَ، بيان 

: به كار رفته است» الگو سرمشق«و گاه براي معرفي يك  .»گويند خريد و فروش هم مثل ربا است مى«
و گر نه عيسى كه ( «؛ )59/الزخرف( »إنِْ هو إلَِّا عبد أنَعْمنا عليَه و جعلنْاه مثلَاً لبني إسِرائيل«

همچنين » ار داديماسرائيل قراى كه ما بر او انعام كرده، و او را مثلى براى بنى او نبود مگر بنده) خدا نبود
كسانى «؛ ).6/النحل( »للَّذينَ لا يؤمْنوُنَ باِلĤْخرةَِ مثلَُ السوء و للَّه المْثلَُ الأْعَلى«: مثلَ در آيه

به معناي صفت » كه به دنياى ديگر ايمان ندارند صفت قبيح دارند و صفت اعلى خاص خداست
و آنها را پيشگامان «؛ )56/الزخرف( »م سلفَاً و مثلَاً للĤْخريِنفجَعلنْاه«: چيزي آمده است و در آيه

   .به مفهوم عبرت آمده است» و عبرتى براى ديگران قرار داديم) در عذاب(
گوييم در قرآن تمثيل وجود دارد، معنايش آن نيست  كه اگر مى: برخي از متفكران اسلامي معتقدند
كند كه براى تفهيم بهتر معنى مثلى در كلام  حسن كلام اقتضاء مىكه همه قرآن تمثيل است، بلكه گاه 

لذا اين شيوه بيانى نوعاً در حوزه معارف و مفاهيم عميق عقلى و عرفانى و اعتقادى يا  .آورده شود
  .احياناً در القاء بعضى رهنمودهاى اخلاقى بدان تمسك شده است

 .، زبان قرآن رمزى بوده و قابل ادراك نيستاند به خاطر ورود تمثيل در قرآن اى گمان كرده عده
هاى اصحاب كهف، موسى، خضر و  هاى اسلامى و دانشمندان مثل يونگ، داستان مثلاً برخى گروه

در مقام پاسخگويى به اشكال مذكور بايد گفت به  .اند هاى قرآن را رمزى دانسته بعضى ديگر از داستان
ديت كاربرد مثل و تمثيل به لحاظ نوع و گستردگى جهت تمايز رمز از تمثيل و هم به سبب محدو

شود؛ زيرا تمثيل معنى و مفهوم مشخص و  قلمروى آن در قرآن، اين ديدگاه مردود شناخته مى
ها، مظاهرى هستند قراردادى و از پيش انديشيده  محدودى دارد و در آن اشياء و رويدادها و صحنه

 .تواند آن را بفهمد يا نويسنده، به نحوى كه عرف عام مى شده براى بيان مفاهيم مورد نظر متكلم، شاعر
اما رمز چنين نيست، يعنى اگر چه ممكن است قرار دادى باشد، ولى از فهم عرف معمولى بالاتر است 

: خلف االله معتقد است.و تنها براى گروه خاصى كه بدان آگاهى داشته باشند، معناى مشخصى دارد
آوري در قرآن آورده شده است و نوع هنري قصه به شمار ه عنوان مثلايي است كه بقصه تمثيلي قصه

بيان همان قدر كه بر پايه واقعيت  .شوداي بلاغي است و از فنون بيان قلمداد ميتمثيل به گونه .آيدمي
اي حتماً اتفاق افتاده هاي چنين قصهلازم نيست كه حادثه .استوار است، بر عرف و خيال نيز تكيه دارد
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مثل و تمثيل در «: گويد سيوطى در اين زمينه مى .هاي قرآني، واقع گويي و دوري از تخيل است
در صدد القاى آن به مخاطب ) خدا(قرآن، محدود به مواردى است كه معناى مورد نظرى كه گوينده 

ل و تصوير آن به است، از حواس و ادراك متعارف مردم خفى باشد و لذا براى تقريب مراد به عق
شكل محسوس، معانى خفى به امور جلى و آشكار، امور غايب از ديد حس و عقل به مشهودات 

  .)2/271: 1421سيوطي،(گردد  تشبيه و تمثيل مى
تمثيل به (تمثيل رمزي  .اندبرخي از انديشمندان اسلامي از ديدگاه ديگري به مسائل تمثيل نگاه كرده

در «تمثيل داستان به اين معنا است كه  .اندرا پذيرفته» تمثيل داستاني«رده؛ اما را صريحاً رد ك) معنا اخير
هاي پيشين وجود داشته، قرآن كريم سرگذشت آنها را براي مواردي كه موضوعي مشابه احوال امت

  .»عبرت آموزي بيان فرموده است
  ايهاي اسطورهقصه : بند دوم

كلمه اساطير به معناى اباطيل و احاديث خرافى است : اسطوره در معاني مختلف آمده است ازجمله  
 مانند اكاذيب كه مفردش اكذوبة، و نيز اعاجيب كه مفردش اعجوبة است .باشد مى هو مفرد آن اسطور

القرآن الفن القصصي في «محمد احمد خلف االله در رساله دكتري خود .)3/266: 1412قرشي، (
اين گونه «: اي، چنين گفته استكه به راهنمايي امين خولي ارائه شد، در تعريف قصه اسطوره» الكريم
اي است كه بر اند و غالباً هدف از بيان آنها، شرح مسئلهها ساخته شدهها بر پايه يكي از اسطورهقصه

ابزاري براي رسيدن به هدف  اي همانندها، عنصر اسطورهدر اين قصه .عقل بشري دشوار آمده است
اساطير «خلف االله با استناد به آياتي كه در آنها تعبير  .»است و به خودي خود، هدف و مقصود نيست

گيرد كه در قرآن علاوه بر داستان تاريخي و تمثيلي،  مي      ذكر شده است، چنين نتيجه » الاولين
هاي هنر از نظر هنري نيز با توجه به پيشرفت .)153: 1999خلف االله، (اي نيز وجود دارد داستان اسطوره

نويسي نويسي در غرب، گروهي از نويسندگان مسلمان كوشيدند تا قرآن را با هنر داستانداستان
هاي ادبيات معاصر در به همين خاطر به جستجوي تمام شاخص .معاصر، همراه و همگام معرفي كنند

اي در قرآن، محتمل و مجاز هاي اسطورهدند كه وجود قصهبرخي به اين نتيجه رسي .قرآن پرداختند
و هدف از نقل آنها، تأثير بر وجدان مخاطب و انگيزش عاطفي و خيالي اوست و در صحت  .است

اين ديدگاه ريشه در  .).21- 152؛ 1999خلف االله، (ها هيچ اصرار و الزامي نيست تاريخي اين قصه
توان به شيوه كنند كه حقيقت را نميمي اي فكردارد چون عدههاي نادرست از اصطلاح هنر برداشت
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اي كه هم واقعي باشد و هم هنري و علمي، حال آنكه آزادي هنري و علمي عرضه كرد؛ به گونه
هنري، الزاماً به معناي جدايي هنر از دين نيست، ولي برخي كلمه هنري بودن را به معناي تخيل محض 

البته چنين برداشتي صحيح نيست و نبايد جدايي يا تضاد ميان  .انددهو غير واقعي بودن منصرف كر
علم، هنر و دين را كه محصول و مخصوص شرايط تاريخي غرب است، به هنر اسلامي هم سرايت 

: ك.ر(هاي تخيلي و ادبي، جزئي از هنر است نه همه آن هاي اساطيري و رمانوجود داستان .داد
  .)256- 255: 1415قطب، 
مورد بيان  9در  »أسَاطيرُ الأْوَلين «آن اين واژه به صورت جمع، اساطير و به صورت تركيب در قر

هاي قرآن نيست، يابيم كه ناظر به داستاناصولاً در مي »أسَاطيرُ الأْوَلين «در اينجا از تعبير .شده است
- در قيامت را اين چنين ميبلكه اين اتهام از سوي مشركان است كه قرآن و وعده زندگاني دوباره 

قلم، «: آيدتوان به ترتيب نزول، تنظيم شوند اين ترتيب به دست ميبراي اثبات اين امر مي .پنداشتند
هاي و بر اساس اين آيات رد نظريه قصه .)فرقان، نمل، انعام، احقاف، نحل، مومنون، مطففين و انفال

   .شوداساطيري اثبات مي
هنگامى كه آيات ما بر او «؛ )15/القلم( »آياتنُا قالَ أسَاطيرُ الأْوَلينعليَه   إذِا تتُلْى« - 1

  .»هاى قديمى است گويد افسانه شود مى خوانده مى

و سوره قلم مطابق برخي روايات  .انددهينام »أسَاطيرُ الأْوَلين «خدا را  اتيمشركان آ نجايدر ا
تواند ناظر پس اين آيات نمي .اي نازل نشده استدومين سوره نازل شده است و تا اين زمان هنوز قصه

هاي قرآن كريم باشد بلكه صرفاً سخن از تلاوت آيات خدا بر كافران و دعوت آنها به ايمان به قصه
و اين  .پرداختندبه انكار قرآن مي »أسَاطيرُ الأْوَلين «است كه كافران نيز با گفتن اين گونه تعابير

  .باشداست مي »أسَاطيرُ الأْوَلين «هاي قرآن خود دليل بر رد اين نظريه كه قصه
و «؛ )5/الفرقان( »عليَه بكرْةًَ و أصَيلاً  و قالوُا أسَاطيرُ الأْوَلينَ اكتْتَبَها فهَيِ تمُلى« - 2

نويسند و بامداد و پسين به او القاء  هاى قديمى است كه آن را مى هاى گذشتگان و افسانه گويند داستان
  .»كنند مى

اين آيه علاوه بر اينكه در سياق آيات معاد و زنده شدن دوباره مردگان و انكار آن توسط مشركان 
، بلكه سخن از ساختگي بودن قرآن است و اين اتهام هاي قرآني ندارداي به داستاننيست، حتي اشاره

  .آنها را ساخته است و وحي الهي نيست) ص(كه خود پيامبر 

مثل و تمثيل در «: گويد سيوطى در اين زمينه مى .هاي قرآني، واقع گويي و دوري از تخيل است
در صدد القاى آن به مخاطب ) خدا(قرآن، محدود به مواردى است كه معناى مورد نظرى كه گوينده 

ل و تصوير آن به است، از حواس و ادراك متعارف مردم خفى باشد و لذا براى تقريب مراد به عق
شكل محسوس، معانى خفى به امور جلى و آشكار، امور غايب از ديد حس و عقل به مشهودات 

  .)2/271: 1421سيوطي،(گردد  تشبيه و تمثيل مى
تمثيل به (تمثيل رمزي  .اندبرخي از انديشمندان اسلامي از ديدگاه ديگري به مسائل تمثيل نگاه كرده

در «تمثيل داستان به اين معنا است كه  .اندرا پذيرفته» تمثيل داستاني«رده؛ اما را صريحاً رد ك) معنا اخير
هاي پيشين وجود داشته، قرآن كريم سرگذشت آنها را براي مواردي كه موضوعي مشابه احوال امت

  .»عبرت آموزي بيان فرموده است
  ايهاي اسطورهقصه : بند دوم

كلمه اساطير به معناى اباطيل و احاديث خرافى است : اسطوره در معاني مختلف آمده است ازجمله  
 مانند اكاذيب كه مفردش اكذوبة، و نيز اعاجيب كه مفردش اعجوبة است .باشد مى هو مفرد آن اسطور

القرآن الفن القصصي في «محمد احمد خلف االله در رساله دكتري خود .)3/266: 1412قرشي، (
اين گونه «: اي، چنين گفته استكه به راهنمايي امين خولي ارائه شد، در تعريف قصه اسطوره» الكريم
اي است كه بر اند و غالباً هدف از بيان آنها، شرح مسئلهها ساخته شدهها بر پايه يكي از اسطورهقصه

ابزاري براي رسيدن به هدف  اي همانندها، عنصر اسطورهدر اين قصه .عقل بشري دشوار آمده است
اساطير «خلف االله با استناد به آياتي كه در آنها تعبير  .»است و به خودي خود، هدف و مقصود نيست

گيرد كه در قرآن علاوه بر داستان تاريخي و تمثيلي،  مي      ذكر شده است، چنين نتيجه » الاولين
هاي هنر از نظر هنري نيز با توجه به پيشرفت .)153: 1999خلف االله، (اي نيز وجود دارد داستان اسطوره

نويسي نويسي در غرب، گروهي از نويسندگان مسلمان كوشيدند تا قرآن را با هنر داستانداستان
هاي ادبيات معاصر در به همين خاطر به جستجوي تمام شاخص .معاصر، همراه و همگام معرفي كنند

اي در قرآن، محتمل و مجاز هاي اسطورهدند كه وجود قصهبرخي به اين نتيجه رسي .قرآن پرداختند
و هدف از نقل آنها، تأثير بر وجدان مخاطب و انگيزش عاطفي و خيالي اوست و در صحت  .است

اين ديدگاه ريشه در  .).21- 152؛ 1999خلف االله، (ها هيچ اصرار و الزامي نيست تاريخي اين قصه
توان به شيوه كنند كه حقيقت را نميمي اي فكردارد چون عدههاي نادرست از اصطلاح هنر برداشت
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؛ )68/النمل( »لقَدَ وعدنا هذا نحَنُ و آباؤنُا منْ قبَلُ إنِْ هذا إلاَِّ أسَاطيرُ الأْوَلين« - 3
ده بودند، اين جز همان داستانهاى خرافى ها را دا پيش از اين نيز به ما و به پدرانمان اين وعده«

  .»گذشتگان نيست
معاد و زنده شدن پس از  اتيآ اقياز طرف مشركان در س نيالاول رياساط ريكه تعب يبار نينخست
 يداستان چيناظر به ه هيآ نيا داستيپ هيشده، در سوره نمل است اما هم چنان كه از ظاهر آ انيمرگ ب

مورد زنده شدن مردگان نيز اشاره ندارد، بلكه وعده به زندگي پس از اي در و حتي به قصه ستين
 .هاي پيشينيان هم بوده استها و نوشتهكه در كتاب .كندمرگ را بيان مي

قلُوُبهِمِ أكَنَّةً أنَْ يفقْهَوه و في آذانهمِ   و منهْم منْ يستمَع إلِيَك و جعلنْا على« - 4
نْ يروَا كلَُّ آيةٍ لا يؤمْنوُا بهِا حتَّى إذِا جاؤكُ يجادلوُنكَ يقوُلُ الَّذينَ كفَرَوُا وقرْاً و إِ

دهند،  از آنان كسانى هستند كه به كلام تو گوش مى«؛ )25/انعام( »إنِْ هذا إلاَِّ أسَاطيرُ الأْوَلين
اى كه از فهمشان جلوگيرى كند افكنده و گوشهايشان را سنگين كرديم، و  ليكن ما بر دلهاى آنان پرده

آيند غرضشان جدال  آورند، حتى وقتى هم كه نزد تو مى اى را ببينند باز ايمان به آن نمى اگر هر آيه
ها و حرفهاى  گويند اين جز همان افسانه همانها كه كافر شدند بعد از شنيدن آيات قرآن مى است، و لذا

و در برخورد با  كردنديم       بيخدا را تكذ اتيآ نيكه مشرك دهدينشان م اقيس .»قديمى نيست
  .است انينيشيپ رياساط: گفتنديو م آوردندينم مانيخداوند ا اتيآ

لوالديه أفُ لكَمُا أَ تعَدانني أنَْ أخُرْجَ و قدَ خلَتَ القْرُوُنُ منْ و الَّذي قالَ « - 5
قبَلي و هما يستغَيثانِ اللَّه ويلكَ آمنْ إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ فيَقوُلُ ما هذا إلاَِّ أسَاطيرُ 

ترسانيد  اف بر شما تا كى مرا مى: گفت ىو آن كس كه به پدر و مادرش م«؛ )17/الاحقاف( »الأْوَلين
پدر و مادرش به خدا  .از اينكه دوباره زنده شوم اين همه مردم كه قبل از من مردند كدامشان برگشتند

واى بر تو به روز جزاء ايمان آور : گويند برند تا شايد فرزندشان را هدايت كند و به فرزند مى پناه مى
انكار  امتيق نجايدر ا .»اينها خرافات عهد قديم است: گويد نان مىكه وعده خدا حق است، و او هم چ

  .شده است دهينام انينيشيپ ريشده و اساط
و هنگامى كه «؛ )24/النحل(» و إذِا قيلَ لهَم ما ذا أنَزْلََ ربكمُ قالوُا أسَاطيرُ الأْوَلين« - 6

 هاى افسانه همان) نيست الهى وحى( هاينا: گويند به آنها گفته شود پروردگارت آنچه نازل كرده مى
  .دانستندينم ياله يقرآن را وح اتيمشركان آ زين نجااي در .»است پيشينيان دروغين
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 »لقَدَ وعدنا نحَنُ و آباؤنُا هذا منْ قبَلُ إنِْ هذا إلاَِّ أسَاطيرُ الأْوَلين« - 7
هاى  اش افسانه ها بسيار به ما و پيش از اين به پدران ما داده شد ولى همه از اين وعده«؛ )83/المؤمنون(

  .»كهنه قديم بود
و چون آيات ما را بر او «؛ )13/نيالمطفف( »عليَه آياتنُا قالَ أسَاطيرُ الأْوَلين  إذِا تتُلْى« - 8

  .»هاى گذشتگان است بخوانند گويد افسانه
9 - » ثلَْ هذا إنِْ هذا إلاَِّ   إذِا تتُلْىولقَلُنْا م نشَاء َنا لوعمس َآياتنُا قالوُا قد ِهمَليع

شنيديم، ) بس است(شود گويند  و وقتى آيات ما بر ايشان تلاوت مى«؛ )31/انفال( »أسَاطيرُ الأْوَلين
 اتيمشركان آ .»هاى باستانى ز افسانهگوييم، اين نيست ج اگر بخواهيم مثل اين را مى) ما خودمان هم(

 .خواندنديم نيالاول ريو آن را اساط كردنديم يتلق انهيخدا را ساده و عام
پردازي در قرآن جايگاهي ندارد؛ زيرا همان سازي و خيالتوان نتيجه گرفت كه اسطورهبنابراين مي

باشد و نبايد تمام عناصر تاريخي و گونه كه قرآن كريم، كتاب تاريخ نيست؛ طبيعتاً كتاب هنر نيز نمي
و همان طور كه قبلاً گفتيم قرآن كريم حقايقي هستند  .هنري داستان را بر آن تطبيق داد يا تحميل كرد

هاي هدايتي خود را از متن حوادث واقعي استخراج و پيام .باشندكه در پي القاي اهداف خاصي مي
هاي تخيلي و دروغين استفاده ث غير واقعي، قصهنموده و هرگز براي رسيدن به حقيقت از حواد

هاي قرآن كريم باشد، بلكه صرفاً سخن از تلاوت تواند ناظر به قصهو پس اين آيات نمي .نكرده است
أسَاطيرُ  «آيات خدا بر كافران و دعوت آنها به ايمان است كه كافران نيز با گفتن اين گونه تعابير

   .پرداختندبه انكار قرآن  »الأْوَلين
  نسخ يا عدم نسخ شرايع  : بخش سوم

مانند ملت، تسليم، : واژه شناسان در معناي زباني و قاموسي واژه دين، معاني گوناگوني را بيان كردند
: 1412راغب اصفهاني، ( ...عادت، عبادت، طاعت خوارى، حساب، قهر و غلبه، پادشاهى، حكم، و

اما در اينجا عبارت  .ي اصطلاحي دين نيز بسيار گسترده استمعنا .)13/166: 1414؛ ابن منظور، 323
به معناى راهى است كه مردم را  شريعت .رفتارها و اعمال مبتني بر پيام پيشوايان و حدود الهي: است از

از آنجا  .ى علقمه براى رسيدن به آب رود فرات رساند، مانند شريعه هاى بزرگ مى به ساحل رودخانه
 .)8/175: 1414ابن منظور، ( شود كه احكام دين، راه رسيدن به كمالات است، به آن شريعت گفته مى

ها يا پيامبري از پيامبران تعيين و آماده شده باشد اي است كه براي امتي از امتو در اصطلاح راه ويژه

؛ )68/النمل( »لقَدَ وعدنا هذا نحَنُ و آباؤنُا منْ قبَلُ إنِْ هذا إلاَِّ أسَاطيرُ الأْوَلين« - 3
ده بودند، اين جز همان داستانهاى خرافى ها را دا پيش از اين نيز به ما و به پدرانمان اين وعده«

  .»گذشتگان نيست
معاد و زنده شدن پس از  اتيآ اقياز طرف مشركان در س نيالاول رياساط ريكه تعب يبار نينخست
 يداستان چيناظر به ه هيآ نيا داستيپ هيشده، در سوره نمل است اما هم چنان كه از ظاهر آ انيمرگ ب

مورد زنده شدن مردگان نيز اشاره ندارد، بلكه وعده به زندگي پس از اي در و حتي به قصه ستين
 .هاي پيشينيان هم بوده استها و نوشتهكه در كتاب .كندمرگ را بيان مي

قلُوُبهِمِ أكَنَّةً أنَْ يفقْهَوه و في آذانهمِ   و منهْم منْ يستمَع إلِيَك و جعلنْا على« - 4
نْ يروَا كلَُّ آيةٍ لا يؤمْنوُا بهِا حتَّى إذِا جاؤكُ يجادلوُنكَ يقوُلُ الَّذينَ كفَرَوُا وقرْاً و إِ

دهند،  از آنان كسانى هستند كه به كلام تو گوش مى«؛ )25/انعام( »إنِْ هذا إلاَِّ أسَاطيرُ الأْوَلين
اى كه از فهمشان جلوگيرى كند افكنده و گوشهايشان را سنگين كرديم، و  ليكن ما بر دلهاى آنان پرده

آيند غرضشان جدال  آورند، حتى وقتى هم كه نزد تو مى اى را ببينند باز ايمان به آن نمى اگر هر آيه
ها و حرفهاى  گويند اين جز همان افسانه همانها كه كافر شدند بعد از شنيدن آيات قرآن مى است، و لذا

و در برخورد با  كردنديم       بيخدا را تكذ اتيآ نيكه مشرك دهدينشان م اقيس .»قديمى نيست
  .است انينيشيپ رياساط: گفتنديو م آوردندينم مانيخداوند ا اتيآ

لوالديه أفُ لكَمُا أَ تعَدانني أنَْ أخُرْجَ و قدَ خلَتَ القْرُوُنُ منْ و الَّذي قالَ « - 5
قبَلي و هما يستغَيثانِ اللَّه ويلكَ آمنْ إنَِّ وعد اللَّه حقٌّ فيَقوُلُ ما هذا إلاَِّ أسَاطيرُ 

ترسانيد  اف بر شما تا كى مرا مى: گفت ىو آن كس كه به پدر و مادرش م«؛ )17/الاحقاف( »الأْوَلين
پدر و مادرش به خدا  .از اينكه دوباره زنده شوم اين همه مردم كه قبل از من مردند كدامشان برگشتند

واى بر تو به روز جزاء ايمان آور : گويند برند تا شايد فرزندشان را هدايت كند و به فرزند مى پناه مى
انكار  امتيق نجايدر ا .»اينها خرافات عهد قديم است: گويد نان مىكه وعده خدا حق است، و او هم چ

  .شده است دهينام انينيشيپ ريشده و اساط
و هنگامى كه «؛ )24/النحل(» و إذِا قيلَ لهَم ما ذا أنَزْلََ ربكمُ قالوُا أسَاطيرُ الأْوَلين« - 6

 هاى افسانه همان) نيست الهى وحى( هاينا: گويند به آنها گفته شود پروردگارت آنچه نازل كرده مى
  .دانستندينم ياله يقرآن را وح اتيمشركان آ زين نجااي در .»است پيشينيان دروغين
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بنابراين، مراد از  .حب شريعت هستندهاي پيامبران اولوالعزم اين است كه تنها اينان صااز جمله ويژگي
، حضرت )ع(هاي پيامبران اولوالعزم است كه شامل شريعت حضرت نوح شرايع پيشين، شريعت

  .است) ص(، و حضرت محمد )ع(، حضرت عيسي )ع(، حضرت موسي )ع(ابراهيم
اى دين معن طور كه قبلا خاطرنشان كرديم كلمه شريعت به معناى طريق است، و اما كلمه مانه

در عرف و اصطلاح  اى كه انتخاب و اتخاذ شده باشد، ليكن ظاهراً طريقه خاصى است، يعنى طريقه
تر از معناى دين است، هم چنان  شود كه خصوصى قرآن كريم كلمه شريعت در معنايى استعمال مى

و منْ يبتغَِ غيَرَ « ، »الإْسِلامد اللَّه إنَِّ الدينَ عنْ« :فرمايدو ميبر آن دلالت دارد، ذيل كه آيات 
كه از اين دو آيه به خوبى بر  .»الإْسِلامِ ديناً فلَنَْ يقبْلَ منهْ، و هو في الĤْخرةَِ منَ الخْاسريِنَ

آيد هر طريقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى دين هست ولى دين مقبول درگاه خدا تنها اسلام  مى
تر از شريعت دارد شود كه دين معنايي عمومياساس معناي دين وشريعت، دانسته ميبر  .)همان( است

علماي دين شناس و نويسندگان تاريخ مذاهب معمولاً تحت عنوان  .و شريعت اخص از دين است
كنند و هر يك از اديان، از عباراتي همچون دين ابراهيم، دين يهود، دين مسيح، و دين اسلام ياد مي

از ديدگاه قرآن، دين خدا از آدم تا خاتم، يكي  .دانندصاحب شريعت را آورنده يك دين ميپيامبران 
همه پيامبران اعم از پيامبران صاحب شريعت و پيامبران غير صاحب شريعت به يك مكتب  .است

شود يكي است و ها ، اصول مكتب انبياء كه دين ناميده مياند و علي رغم برخي تفاوتدعوت كرده
نسبت به احكام  .هاي آسماني به دليل مقتضيات زمان و سطح تعليمات بوده استت شريعتتفاو

توان دو ديدگاه را در نظر گرفت؛ يكي اينكه مشترك و متفاوتي كه ميان شرايع الهي وجود دارد، مي
شود و ديگري آنكه شريعت متأخر شكل تكامل يافته شرايع شريعت متقدم با شريعت متأخر نسخ مي

  .پيشين است
  ديدگاه نسخ كلي شرايع آسماني از سوي اسلام  : بند اول

و معتقدند كه  .ها اين است كه دين اسلام در صدد نسخ تمام شرايع سابق بوده استيكي از ديدگاه
هر يك ناسخ ديگري ) ع(شرايع پيامبران، شش شريعت بوده است كه پس از شريعت حضرت آدم 

كه ناسخ همه شرايع و مؤسس شريعت كامل و جديد بود كه ) ص(محمد اند تا شريعت حضرت بوده
نسخ در شرايع و «: معتقد است) ره(آيت االله خوئي  .نمايداحتياجات مردم را تا قيامت برطرف مي

احكام الهي امكان دارد؛ زيرا نسخ جز تقييد و تخصيص در بعد زمان، چيز ديگري نيست و همان طور 
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گويد نسخ وي مي .باشدپذير ميابعاد ديگر ممكن است، از بعد زمان نيز امكانكه تقييد و تخصيص از 
شود با اين حال جاي تعجب است كه پيروان اين دو در موارد متعدد از تورات و انجيل مشاهده مي

دانند و از اين طريق به استمرار و هميشگي بودن شريعت و كتاب، نسخ در احكام را محال مي
طرفداران اين ديدگاه به برخي از آيات و  .)351: 1394: خوئي(» كننداصرار و پافشاري مياحكامشان 

  : شوداند كه در ذيل به آن اشاره ميروايات استناد كرده
  استناد به برخي از آيات: بند دوم

يديه منَ الكْتابِ و  و أنَزْلَنْا إلِيَك الكْتاب باِلحْقِّ مصدقاً لما بينَ« :فرمايدقرآن كريم مي
و اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم، در حالى كه كتب پيشين را «؛ )48/المائده( »مهيمناً عليَه
خداوند براي هر «: گويدابن كثير با استناد به اين آيه مي .»كند و حافظ و نگاهبان آنهاست تصديق مى

ن شرايع را با رسالت پيامبر ديگر نسخ نمود تا اينكه تمام رسولي شريعتي قرار داد؛ سپس برخي از آ
رسد، طرفداران به نظر مي .»نسخ شدند و خدا او را خاتم انبياء قرار داد) ص(شرايع سابق با بعثت پيامبر 

اين ديدگاه با استناد به مهيمن بودن قرآن معتقد به نسخ كلي شرايع از سوي اسلام هستند در حالي كه 
 .ز بر ناسخ بودن اسلام نسبت به ساير شرايع دلالت ندارد، بلكه به اختلاف شرايع اشاره دارداين آيه ني

 «بنابراين لفظ  .اين آيه چنان كه آمد، در واقع سندي بر عدم نسخ شرايع آسماني از سوي اسلام است
كه تصريح هيچ دلالت صريحي ندارد، بر اينكه اسلام ناسخ شرايع آسماني سابق است، بل »مهيمن

نحل است  101از ديگر استنادات اين گروه آيه  .دارد كه آن شرايع مورد تصديق و تأييد اسلام است
و إذِا بدلنْا آيةً مكانَ آيةٍ و اللَّه أعَلمَ بمِا ينزَِّلُ قالوُا إنَِّما أنَتْ مفتْرٍَ بلْ «: فرمايدكه مي

با اينكه خدا بهتر  اى را به آيه ديگرى تبديل كنيم و هر گاه آيه«؛ )101النحل(» أكَثْرَهُم لا يعلمَون
طرفداران  .»دانند تو دروغگو هستى، ولى بيشتر آنها نمى: كند گويند داند كه چه حكمى نازل مى مى

نى چون يع »...و إذِا بدلنْا آيةً «: گويند اند و مىاين ديدگاه در مقام توجيه معناى آيه وارد شده
اى به آيه ديگر تفسير  و اما جمهور مسلمين آن را به نسخ آيه .شريعتى را به شريعت ديگر نسخ كنيم

پيشين   شرايع  مراد نسخ: گويند را به شريعت تأويل كرده و مى »آيةٍ «اين گروه، كلمه  .اند كرده
 .بنابراين در اين آيه هيچ دلالت صريحي بر ناسخ شرايع آسماني ندارد .توسط شريعت اسلام است

هر امتى بر حسب احوال و مصالح خودش احكامى داشته، كساني كه ديدگاه نسخ را پذيرفتند معتقدند 
- بنابراين در نظريه نسخ شرايع، ديگر نمي .اقامه كنندهاى بعدى هم آن احكام را ندارد كه امت و معنا

بنابراين، مراد از  .حب شريعت هستندهاي پيامبران اولوالعزم اين است كه تنها اينان صااز جمله ويژگي
، حضرت )ع(هاي پيامبران اولوالعزم است كه شامل شريعت حضرت نوح شرايع پيشين، شريعت

  .است) ص(، و حضرت محمد )ع(، حضرت عيسي )ع(، حضرت موسي )ع(ابراهيم
اى دين معن طور كه قبلا خاطرنشان كرديم كلمه شريعت به معناى طريق است، و اما كلمه مانه

در عرف و اصطلاح  اى كه انتخاب و اتخاذ شده باشد، ليكن ظاهراً طريقه خاصى است، يعنى طريقه
تر از معناى دين است، هم چنان  شود كه خصوصى قرآن كريم كلمه شريعت در معنايى استعمال مى

و منْ يبتغَِ غيَرَ « ، »الإْسِلامد اللَّه إنَِّ الدينَ عنْ« :فرمايدو ميبر آن دلالت دارد، ذيل كه آيات 
كه از اين دو آيه به خوبى بر  .»الإْسِلامِ ديناً فلَنَْ يقبْلَ منهْ، و هو في الĤْخرةَِ منَ الخْاسريِنَ

آيد هر طريقه و مسلكى در پرستش خداى تعالى دين هست ولى دين مقبول درگاه خدا تنها اسلام  مى
تر از شريعت دارد شود كه دين معنايي عمومياساس معناي دين وشريعت، دانسته ميبر  .)همان( است

علماي دين شناس و نويسندگان تاريخ مذاهب معمولاً تحت عنوان  .و شريعت اخص از دين است
كنند و هر يك از اديان، از عباراتي همچون دين ابراهيم، دين يهود، دين مسيح، و دين اسلام ياد مي

از ديدگاه قرآن، دين خدا از آدم تا خاتم، يكي  .دانندصاحب شريعت را آورنده يك دين ميپيامبران 
همه پيامبران اعم از پيامبران صاحب شريعت و پيامبران غير صاحب شريعت به يك مكتب  .است

شود يكي است و ها ، اصول مكتب انبياء كه دين ناميده مياند و علي رغم برخي تفاوتدعوت كرده
نسبت به احكام  .هاي آسماني به دليل مقتضيات زمان و سطح تعليمات بوده استت شريعتتفاو

توان دو ديدگاه را در نظر گرفت؛ يكي اينكه مشترك و متفاوتي كه ميان شرايع الهي وجود دارد، مي
شود و ديگري آنكه شريعت متأخر شكل تكامل يافته شرايع شريعت متقدم با شريعت متأخر نسخ مي

  .پيشين است
  ديدگاه نسخ كلي شرايع آسماني از سوي اسلام  : بند اول

و معتقدند كه  .ها اين است كه دين اسلام در صدد نسخ تمام شرايع سابق بوده استيكي از ديدگاه
هر يك ناسخ ديگري ) ع(شرايع پيامبران، شش شريعت بوده است كه پس از شريعت حضرت آدم 

كه ناسخ همه شرايع و مؤسس شريعت كامل و جديد بود كه ) ص(محمد اند تا شريعت حضرت بوده
نسخ در شرايع و «: معتقد است) ره(آيت االله خوئي  .نمايداحتياجات مردم را تا قيامت برطرف مي

احكام الهي امكان دارد؛ زيرا نسخ جز تقييد و تخصيص در بعد زمان، چيز ديگري نيست و همان طور 
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وري در هاي قرآني احكامي را استنباط كرد، به سبب تعلق به شرايع منسوخ، ارزش بهرهصهتوان از ق
علاّمه طباطبائى اين رأى را نادرست خوانده و گفته                  .دهندفرآيند فقاهت را از دست مي

مطلق است، و  »أن اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه«چون جمله ؛ چنين سخنى صحيح نيست: است
اند، بايد امر به اقامه دين جهت ندارد ما اطلاق آن را تقييد كنيم، و اگر اين طور بود كه آنان گفته

؛ شامل نشود و بقيه احكام را اصلاً) توحيد، نبوت و معاد(سه گانه دين        مخصوص باشد به اصول
تمامى شرايع وجود داشته  چون حتى يك حكم فرعى هم سراغ نداريم كه با همه خصوصياتش در

وإنَِّ هذه «، )13 /شورى( »شرَعَ لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بهِ«باشد، و اين معنا با سياق آيات 
إنَِّ «، )53-  52 /مؤمنون( »أمُتكُمُ أمُةً واحدةً وأنَاَ ربكمُ فاَتَّقوُنِ فتَقَطََّعوا أمَرهَم بينهَم زبراً

ياً الدينَ عند اللهّ الإسِلامَ وما اختْلَفَ الَّذينَ أوُتوُاْ الكْتاَب إلاَِّ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْ
مَنهيسازگار نيست) 19 /آل عمران( »ب.   

  اي از رواياتهاستناد به پار: بند دوم
اند؛ از جمله اين روايات كه پيامبر اكرم استناد كردهطرفداران اين ديدگاه به برخي از روايات نيز 

و ان «: كندمي     اي آشكار، از قرآن به عنوان كتاب ناسخ ياددر احتجاج با اهل كتاب به گونه) ص(
؛ خداوند متعال كتاب مرا  ...الناسخ لها  كتبهم  على  االله عز و جل جعل كتابي المهيمن

: 14.3طبرسي، (» ...قرار داد) كتابهاي آسماني پيامبران صاحب شريعت(هاي آنها حاكم و ناسخ كتاب
1/5.(.   

علي بنُ إبِراَهيم، عنْ صالحِ بنِ : گوينداند اينكه مياز ديگر روايات كه به آن استناد كرده
كاَفِالإْس دعنْ سيرٍ، عشنِ بفرَِ بعنْ جع ،يْندقاَلَ الس ،: قاَلَ ر و هَليع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس

هآل :»يتطُالَ  أعالطِّو روالس   يتطُأع كاَنَ الإْنِجْيِلِ، وينَ مئْالم يتطُأع اةِ، وركاَنَ التَّوم
يثاَنْلِ  المَفصْباِلم ْفضُِّلت ورِ، وكاَنَ الزَّبانٌ  مَةً،  ثمورتُّونَ سس نٌ وميهم وه لى  ورِ   عائس

؛ سعد اسكافي از  ، و الزَّبور لداود عليَهمِ السلاَم ، و الإْنِجْيِلُ لعيسى الكْتُبُِ، فالتَّوراةُ لموسى
هاي طولاني داده شد به جاي زبور و به من سوره: كند كه ايشان فرمودنقل مي) ص(رسول خدا 

را كه شصت و هشت سوره است افزون به من دادند و اين قرآن نگهبان و گواه است هاي مفصل سوره
» است) ع(است و زبور از داود ) ع(است و انجيل از عيسي ) ع(بر كتابهاي ديگر و تورات موسي 

كنند، اما اين روايات و ديگر روايات كه طرفداران اين ديدگاه به آن استناد مي .)..4/6: 1429كليني، (
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روايات ديگر در تعارض است؛ چرا كه در روايات ديگري به نسخ جزئي شرايع الهي از سوي اسلام با 
اشاره شده و در آنها ذكر شده است كه اسلام برخي از آن چه را كه در شرايع آسماني حرام بود، 

  .حلال و برخي را كه حلال بود، حرام كرد
  نمونه احكام قصص از شرايع پيشين: سومبند 

هاى شرايع پيشين تا زمانى كه در شريعت اسلام منسوخ اه بيشتر انديشمندان اسلامى، گزارهدر نگ 
اعلام نشده باشند، در حق مسلمانان حجيت دارد، و از آنها در مباحث گوناگون فقهى، اخلاقى، 

ان برخي از در بي) ع(با توجه به اينكه امامان  .توان استفاده حكمى نمودسياسى، اعتقادى، و مانند آن مى
توان نتيجه گرفت كه آنها در پي نشان نمودند ميهاي فقهي شرايع پيشين استناد مياحكام به گزاره

بنابراين تا زماني كه صورت تكامل  .هاي قرآن بودندفقهي قصه دادن قاعده استناد روشمند به گزاره
اي از جانب شارع يافته مربوط به شرايع پيشين، در شريعت اسلام احراز نشود، يعني در جواب مسئله

بر اساس آياتي  .مقدس اسلام حكمي نرسيده باشد همان احكام مربوط به شرايع پيشين حجيت دارند
، جوهره و ماهيت شرايع )14/، المائده13/، الشوري123/ ، النحل.9/الانعام: براي نمونه(از قرآن كريم 

هاي متصل يك سلسله هستند، از اين رو، احكام شرايع پيشين آسماني يكي است و پيامبران همه حلقه
براي امت اسلامي حجت و قابل پيروي است و شريعت اسلام متخذ از شرايع مزبور و از يك 

راي استنباط احكام فقهي، از قصص شرايع پيشين ب) اهل سنت، شيعه(و تمام فقها  .سرچشمه است
   .انداحكامي را استنباط كرده

به  جواز يادگيرى سحر براى ابطال آن و حرمت اخذ اجرت بر عمل سحر براي :آموزش سحر)الف
» كفَرََ سليَمانملكْ سليَمانَ و ما   و اتَّبعوا ما تتَلْوُا الشَّياطينُ على«اين آيه از قصص استناد شده است؛ 

كردند  گفتند پيروى مى مى) در باره سلطنت سليمان(و از آنچه شيطانها بر سلطنت سليمان «؛ )1.2: بقره(
  .»و سليمان كافر نبود

إنِِّي وجدت امرأَةًَ تمَلكهُم وأوُتيت من «برخى از فقيهان با استناد به آيه : خلافت و قضاوت زن)ب
ء وَكلُِّ شىيمظع ْرشا عَزن را مطرح نموده و آن را ) مناصب حكومتى(بحث خلافت  )23/لنم( »له
 .اما ابن عربى در احكام القرآن ضمن طرح ادلهّ اين نگره، آن را ناصواب دانسته است .اندجايز دانسته

لن يفلح «دليل ابن عربى كه آن را نصى صريح در عدم جواز خليفه شدن زن برشمرده است، حديث 
وى در ادامه بحث ضمن پرداختن به مسئله قضاوت زن، ادلهّ قايلان و  .باشدمي» قوم ولوّا امرهم امراة

وري در هاي قرآني احكامي را استنباط كرد، به سبب تعلق به شرايع منسوخ، ارزش بهرهصهتوان از ق
علاّمه طباطبائى اين رأى را نادرست خوانده و گفته                  .دهندفرآيند فقاهت را از دست مي

مطلق است، و  »أن اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه«چون جمله ؛ چنين سخنى صحيح نيست: است
اند، بايد امر به اقامه دين جهت ندارد ما اطلاق آن را تقييد كنيم، و اگر اين طور بود كه آنان گفته

؛ شامل نشود و بقيه احكام را اصلاً) توحيد، نبوت و معاد(سه گانه دين        مخصوص باشد به اصول
تمامى شرايع وجود داشته  چون حتى يك حكم فرعى هم سراغ نداريم كه با همه خصوصياتش در

وإنَِّ هذه «، )13 /شورى( »شرَعَ لكَمُ منَ الدينِ ما وصى بهِ«باشد، و اين معنا با سياق آيات 
إنَِّ «، )53-  52 /مؤمنون( »أمُتكُمُ أمُةً واحدةً وأنَاَ ربكمُ فاَتَّقوُنِ فتَقَطََّعوا أمَرهَم بينهَم زبراً

ياً الدينَ عند اللهّ الإسِلامَ وما اختْلَفَ الَّذينَ أوُتوُاْ الكْتاَب إلاَِّ من بعد ما جاءهم العْلمْ بغْ
مَنهيسازگار نيست) 19 /آل عمران( »ب.   

  اي از رواياتهاستناد به پار: بند دوم
اند؛ از جمله اين روايات كه پيامبر اكرم استناد كردهطرفداران اين ديدگاه به برخي از روايات نيز 

و ان «: كندمي     اي آشكار، از قرآن به عنوان كتاب ناسخ ياددر احتجاج با اهل كتاب به گونه) ص(
؛ خداوند متعال كتاب مرا  ...الناسخ لها  كتبهم  على  االله عز و جل جعل كتابي المهيمن

: 14.3طبرسي، (» ...قرار داد) كتابهاي آسماني پيامبران صاحب شريعت(هاي آنها حاكم و ناسخ كتاب
1/5.(.   

علي بنُ إبِراَهيم، عنْ صالحِ بنِ : گوينداند اينكه مياز ديگر روايات كه به آن استناد كرده
كاَفِالإْس دعنْ سيرٍ، عشنِ بفرَِ بعنْ جع ،يْندقاَلَ الس ،: قاَلَ ر و هَليع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس

هآل :»يتطُالَ  أعالطِّو روالس   يتطُأع كاَنَ الإْنِجْيِلِ، وينَ مئْالم يتطُأع اةِ، وركاَنَ التَّوم
يثاَنْلِ  المَفصْباِلم ْفضُِّلت ورِ، وكاَنَ الزَّبانٌ  مَةً،  ثمورتُّونَ سس نٌ وميهم وه لى  ورِ   عائس

؛ سعد اسكافي از  ، و الزَّبور لداود عليَهمِ السلاَم ، و الإْنِجْيِلُ لعيسى الكْتُبُِ، فالتَّوراةُ لموسى
هاي طولاني داده شد به جاي زبور و به من سوره: كند كه ايشان فرمودنقل مي) ص(رسول خدا 

را كه شصت و هشت سوره است افزون به من دادند و اين قرآن نگهبان و گواه است هاي مفصل سوره
» است) ع(است و زبور از داود ) ع(است و انجيل از عيسي ) ع(بر كتابهاي ديگر و تورات موسي 

كنند، اما اين روايات و ديگر روايات كه طرفداران اين ديدگاه به آن استناد مي .)..4/6: 1429كليني، (
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آن هم براى تشخيص نظريه موافقان را جز در مسئله دماء و نكاح،  كند ومخالفان را به تفصيل بيان مى
وى قضاوت زن در غير از دو مورد ياد شده را ناسازگار با شأنيت فقهى و  .پذيردموضوع، نمى

كند كه اگر قاضى، زن جوان باشد براى وى شمرد و آن را اين گونه توجيه مىهاى او بر مىتوانمندى
پير باشد، توانايى حفظ و  جايز نيست كه در مجلس مردان حاضر شود و با آنها مراوده نمايد و اگر

  .)3/1456: تاابن العربي، بي( اداره قضاء را نخواهد داشت
: 1412قرشي، (غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود :غصب)ج

] بدون مجوز شرعى و عرفى[، معناى اصطلاحى غصب عبارت است از چيره شدن به ناحق )5/1.2
- ن همان گونه كه طواغيت و قلدران جامعه به زور سر نيزه و گردن كلفتى زميناموال يا حقوق ديگرا
هاى تندرو و گران قيمت، جواهرات قيمتى و خلاصه هر چيزى را كه نظر آنها را هاى مرغوب، اسب
گرفتند و خود را خدايگان جامعه و  كرد به ميل يا به اكراه و زور از مالكين آن مى به خود جلب مى

و اين يكى از  .)2/56: تاخراساني، بي(شود دانستند گفته مي اختيار همه چيز و همه كسى مىصاحب 
در قرآن .شود گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى

فكَانتَ  أمَا السفينةَُ«: فرمايدآنجا كه مي .به غصب اشاره شده است) ع(كريم در داستان موسي و خضر 
 با وَينةٍَ غصفأخْذُُ كلَُّ سي كلم مهراءكانَ و ها ويبَأنَْ أع تدَرِ فأَرحْي البلوُنَ فمعينَ يساكمل ا الغْلاُمَأم

حرمت غصب به اين فقها براي  .).8- 79/الكهف( »فكَانَ أبَواه مؤمْنيَنِ فخَشَينا أنَْ يرهْقهَما طغُيْاناً و كفُرْا
وجه استدلال بر ممنوعيت غصب در  .)68: 1424؛ ميانجي، 2/74: 14.5راوندي،(اند آيه استناد كرده

اين آيه اين است كه از عموم آيه بر نهي از غصب و جواز تقاص و گرفتن كامل حق نيز استدلال شده 
اخبار و  .)68: 1424نجي،ميا(دانند به علاوه، سنت و اجماع  و عقل هم غصب را حرام مي .است

احاديث در احترام مالكيت و تحريم غصب بسيار زياد، بلكه بيش از حد تواتر است و ما چند حديث 
لاَ يأخْذُنََّ أحَدكمُ متاَع أخَيه جاداً و لاَ لاَعباً منْ أخَذََ  :فرمايدمي) ص(پيامبر كنيم  را براى نمونه ذكر مى

ْفلَي يهَا أخصاعهُقال من أخذ شبراً من الأرض : فرمايدروايت ديگر ميو در ) 2/74: 14.5راوندي، ( رد
  .طوق به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) طوقاً فى عنقه االلهجعله (بغير حقهّ 

آن منفعت معلوم را در مقابل عوض معلوم به  لهياست كه مالك به وس يعقد اجاره:اجاره   )د
مستاجره  نيجر و اجاره كننده را مستاجر و متعلق اجاره را عؤكند كه اجاره دهنده را م كيتمل يگريد

و ) ع(يكي در داستان حضرت موسي  .در قرآن كريم در دو آيه به اجاره اشاره شده است .نديگو
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» استأَجْرتْ القْوَيِ الأْمَينقالتَ إحِداهما يا أبَت استأَجْرِهْ إنَِّ خيَرَ منِ «: ديمافريم كه) ع(شعيب 
أنُكْحك إحِدى ابنتَيَ  نْقالَ إنِِّي أرُيِد أَ« :كه فرمود) ع(و شعيب ) ع(و در داستان موسي  )26/القصص(

فقها براي مشروعيت عقد اجاره به اين دو آيه از  .)27/القصص(» أنَْ تأَجْرنَي ثمَاني حجج  هاتيَنِ على
  .) 2/172: 14.4 ،يجرجان ( اندجيد استناد كردهقرآن م

  
  تيجه گيري ن

 :در راستاي نتيجه گيري اين مقاله بايد گفت به سه نتيجه مهم و كلي زير رسيديم
- هاي هدايت بشر به راه مستقيم شمرده ميهاي آن يكي از راهقرآن كتاب هدايت است و قصه.1

توان از قصص بنابراين مي .سخن باطل و بيهوده در آن نيستشود و هرچه در آن هست حجت بوده و 
  .قرآن احكامي را استنباط كرد

 از قرآني هايداستان چون است، رايج اشتباه يك »قرآن هايداستان انواع« اصطلاح بردن كار به.2
 مختلف كاركردهاي و شيوه حقيقت در اندشده ذكر كه ديگري انواع و باشندمي تاريخي واقعي نوع
 هايداستان از برخي خواندن اياسطوره .آيندنمي حساب به مستقل نوع يك و هستند داستان بيان

 با ارتباطي هيچ »الأْوَلين أسَاطيرُ« اصطلاح اصولاً و ندارد اسلامي انديشه و فرهنگ در ريشه قرآن،
  .ندارد قرآن گويي داستان حوزه

 حجيت نشود، احراز اسلام شريعت در آنها يافته تكامي صورت كه زماني تا گذشته شرايع احكام.3
 صلاحيت هستند، پيشين شرايع فقهي گفتمان گزارشگر كه قرآن هايقصه همه رو همين از دارند،
 .دارند را فقهي حكم استنباط

  
  
  
  
  
  

آن هم براى تشخيص نظريه موافقان را جز در مسئله دماء و نكاح،  كند ومخالفان را به تفصيل بيان مى
وى قضاوت زن در غير از دو مورد ياد شده را ناسازگار با شأنيت فقهى و  .پذيردموضوع، نمى

كند كه اگر قاضى، زن جوان باشد براى وى شمرد و آن را اين گونه توجيه مىهاى او بر مىتوانمندى
پير باشد، توانايى حفظ و  جايز نيست كه در مجلس مردان حاضر شود و با آنها مراوده نمايد و اگر

  .)3/1456: تاابن العربي، بي( اداره قضاء را نخواهد داشت
: 1412قرشي، (غصب آن است كه انسان از روى ظلم، بر مال يا حق كسى مسلط شود :غصب)ج

] بدون مجوز شرعى و عرفى[، معناى اصطلاحى غصب عبارت است از چيره شدن به ناحق )5/1.2
- ن همان گونه كه طواغيت و قلدران جامعه به زور سر نيزه و گردن كلفتى زميناموال يا حقوق ديگرا
هاى تندرو و گران قيمت، جواهرات قيمتى و خلاصه هر چيزى را كه نظر آنها را هاى مرغوب، اسب
گرفتند و خود را خدايگان جامعه و  كرد به ميل يا به اكراه و زور از مالكين آن مى به خود جلب مى

و اين يكى از  .)2/56: تاخراساني، بي(شود دانستند گفته مي اختيار همه چيز و همه كسى مىصاحب 
در قرآن .شود گناهان بزرگ است كه اگر كسى انجام دهد، در قيامت به عذاب سخت گرفتار مى

فكَانتَ  أمَا السفينةَُ«: فرمايدآنجا كه مي .به غصب اشاره شده است) ع(كريم در داستان موسي و خضر 
 با وَينةٍَ غصفأخْذُُ كلَُّ سي كلم مهراءكانَ و ها ويبَأنَْ أع تدَرِ فأَرحْي البلوُنَ فمعينَ يساكمل ا الغْلاُمَأم

حرمت غصب به اين فقها براي  .).8- 79/الكهف( »فكَانَ أبَواه مؤمْنيَنِ فخَشَينا أنَْ يرهْقهَما طغُيْاناً و كفُرْا
وجه استدلال بر ممنوعيت غصب در  .)68: 1424؛ ميانجي، 2/74: 14.5راوندي،(اند آيه استناد كرده

اين آيه اين است كه از عموم آيه بر نهي از غصب و جواز تقاص و گرفتن كامل حق نيز استدلال شده 
اخبار و  .)68: 1424نجي،ميا(دانند به علاوه، سنت و اجماع  و عقل هم غصب را حرام مي .است

احاديث در احترام مالكيت و تحريم غصب بسيار زياد، بلكه بيش از حد تواتر است و ما چند حديث 
لاَ يأخْذُنََّ أحَدكمُ متاَع أخَيه جاداً و لاَ لاَعباً منْ أخَذََ  :فرمايدمي) ص(پيامبر كنيم  را براى نمونه ذكر مى

ْفلَي يهَا أخصاعهُقال من أخذ شبراً من الأرض : فرمايدروايت ديگر ميو در ) 2/74: 14.5راوندي، ( رد
  .طوق به يوم القيامة إلى سبع أرضين ) طوقاً فى عنقه االلهجعله (بغير حقهّ 

آن منفعت معلوم را در مقابل عوض معلوم به  لهياست كه مالك به وس يعقد اجاره:اجاره   )د
مستاجره  نيجر و اجاره كننده را مستاجر و متعلق اجاره را عؤكند كه اجاره دهنده را م كيتمل يگريد

و ) ع(يكي در داستان حضرت موسي  .در قرآن كريم در دو آيه به اجاره اشاره شده است .نديگو
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